
  در چارشنبه بازار سانتامونيکا
  

  مجيد نفيسی 
  

  اين لهجه را می شناسم 
  های گِردش "نون"با 

  که چون تورتيای خشکی 
  .زير دندان خرد می شوند

  
  در چارشنبه بازار سانتا مونيکا

  با عطر ريحان ايران 
  لوبيا سبز چين 

  .و فلفل سرخ مکزيک
  

  " ب"زنی از پشت سبد 
  .به من لبخند می زند

  ها پوشانده اند"الف"اهنش را پير
  .و جيرجيرک ها در واژه هايش لانه کرده اند

  
  از روی پل رد می شوم 
  و به ماشين ها می نگرم

  .که در آن پايين بی اعتنا به من می گذرند
  می دانم 

  در شاهراه تمام تابلوها به انگليسی ست
  .اما غم من فقط فارسی می داند
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